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 حضرت علی )ع(در گفته های خدا وپیامبر    خلافتزمینه سازی  برخی از شواهد

 

 .دهندمی زکات رکوع را به پا داشته و در نماز ولیّ شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که : ولایتآیه  

اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده   :آیه ابلاغ خلافت امام علی)ع(

 اى. و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم نگاه مى دارد. 

برادر، وصی و جانشین من در میان شماست.    علیفرمود:  در اولین محفل علنی کردن دین اسلامپیامبر خدا)ص( :دیث یوم الداّرح

 سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید

 .که بعد از من پیامبری نخواهد بودمنزله هارون نسبت به موسی هستی، جز اینتو نسبت به من به:حدیث منزلت

گذارم که اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب  من در میان شما دو چیز باقی می  : حدیث معروف ثقلین

شوید، پس من از شما  بر من وارد می حوض خدا و عترتم که اهل بیتم هستند. ای مردم بشنوید! من به شما رساندم که شما در کنار

 . اهل بیتم و کتاب خدا درباره رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم کرد، یعنی
 

عمر گفت: بیمارى بر پیامبر چیره شده و  دیکه  بعد از من گمراه نشو  سمیبنو  یزیکه چ  دی اوریب  یقلم و دوات   :حدیث قلم و دوات

  کتاب الهى نزد ماست و همین برای ما کافى است«.

 

  ی وخوش  ریامام باشند امت به خ  نهایکه ا   ینفرند و تا موقع   12  نی رهبران مسلم  امتیتا روز ق  :امبری گانه بعد از پ  12  یخلفا  ثیحد

 .خواهد
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 . مطرح کردند  علی)ع(خلاصه مطالبی که پیامبر در غدیر خم در تاکید ولایت حضرت  

 

به راستی علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من و امام بعد از من است. کسی که نسبت او به من همانند نسبت - 1

اینکه پیامبری بعد از من نیست و او صاحب اختیار شما )و سرپرست شما( بعد از خدا و  هارون به موسی است، جز 

 .رسولش می باشد

 

 . است  ممنوعاو  مخالفت و  واجب  علی  اطاعت  ـ2

 بود.  خواهد  علی)ع( نسل  در  امامت  ـ3

 . تنیس  بخشش   قابل   علی   ولایت  با  مخالفت  ـ 4

 .است  من  از بعد  مردم  برترین  علی  ـ5

 .است  الکلمات  جامع  و  قرآن  مفسّر  علی  ـ 6

 .   است دین  کمال   باعث  )ع(  علی   امامت  ـ7

 پیامبر شما بهترین پیامبر، وصی شما بهترین وصی و فرزند او برترین اوصیاء هستند. :(ص) پیامبر  با   (ع)  علی  رابطه  ـ 8

امامان بعد از علی فرزندان اوست و من نیز گفتم به شما که علی  ای مردم! قرآن به شما معرفّی می کند که  :قرآن در علی)ع( ـ9

 .از من و من از او هستم

 ای مردم! نسل هر نبی از صلب خودش بود، ولی ذریه من از نسل علی است.«  :است  لی)ع(ع عنسل  از  (ص)پیامبر  فرزندان  ـ 10

به راستی دشمن نمی دارد علی را جز شقی و دوست نمی دارد علی را جز انسان با تقوی و ایمان  :علی)ع(  دشمنان   و  دوستان  ـ11

 .نمی آورد به او جز مؤمن بااخلاص.

براستی من پیامبرو علی وصی من است. بیدار باشید که آخرین امامان مهدی قائم از  : آنها  آخرین  مهدی و   وصی اوّلین علی  ـ12

 . ماست

هر کس من صاحب اختیار اویم، این علی صاحب اختیار اوست« تا می رسد به  :او  از  بعد  امامانو  علی)ع(  برای  بیعت  گرفتن   ـ13

آنگاه فرمود:    . من از جانب خدا برای او از شما بیعت می گیرم.اینجا که بدانید که من با خدا بیعت و علی با من بیعت کرده است و  

ای مردم! با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمایید و با علی امیرمؤمنان و حسن و حسین و امامان از ایشان به عنوان کلمه باقیه بیعت  

خدا پیمان بسته وفا کند خداوند به او اجر هر کس بیعت را بشکند به ضرر خویش شکسته است و هر کس به آنچه با  و(  2۴کنید«)

 . بزرگی عنایت می فرماید 

با او )علی( و دوستی او و تسلیم    در بیعت  قدم   ثابتپیشگامان  :پیامبر اکرم)ص( هشدار داد    :رستگارند قدم ثابت پیشگامان ـ14

   شدن به عنوان حاکم مؤمنین )و ماندن بر این بیعت( رستگارند در بهشت نعیم.

 
 ها: نوشت پی
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اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده    :   آیه ابلاغ خلافت امام علی)ع(

 اى. و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم نگاه مى دارد. 

 دلیل ترس پیامبر )ص( از ابلاغ آیه خلافت امام علی )ع( چه موضوعی بود؟
 

وال خیلی ساده است، پیامبراکرم صلی الله علیه وآله از آغاز زمینه سازی برای معرفی علی علیه السلام،می کردتا موضوع پاسخ این س

خلافت ایشان جابیفتد،وزمینه سوء استفاده از دیگران گرفته شود وهمه مردم در جریان قرار گیرند ولذا از آغاز دعوت خود در موارد  

گوش زد می کرد،اما بعدها که رندان بیدار شدند وفهمیدند که پیامبر برای بعد از خود هم تکلیف    گوناگون وصی خود را به مردم

مردم معین نموده،وشروع به سمپاشی کردند،ایشان خائف بودند که نکند زیر بار نروند وتوطئه کنند لذا خداوند دلداری می دهد که  

 .ازان که در فکر قبضه خلافت انداز دست سیاست ب خداوند تورا از شرآنها محفوظ می دارد.

 

عْصمُِکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدیِ القَْوْمَ یا أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنزِْلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لمَْ تَفعَْلْ فمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَ

 (؛ 67الْکافِریِنَ )مائده:  

از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده اى. و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم    اى پیامبر، آنچه

 .نگاه مى دارد. آرى، خدا گروه کافران را هدایت نمى کند
 

: یکى دستوری است  معنای این آیه صرف نظر از آیات قبل و بعدش روشن است، زیرا در آیه دو نکته به طور روشن بیان شده است

به اینکه پیغام تازه اى را به   -البته دستور اکیدى که پشت سرش فشار و تهدید است  -که خداى تعالى به رسول اللَّه )ص( داده است 

بشر ابلاغ کند و یکى هم وعده اى است که خداى تعالى به رسول خود داده که او را از خطراتى که در این ابلاغ ممکن است متوجه  

شود نگهدارى کند. این آیه با آیات قبل و بعدش که درباره اهل کتاب نازل شده است، هیچ تناسب و سازگاری ندارد و بنابراین وى  

این آیه همراه آیات قبل و بعدش نازل نشده است و مراد از بلغ ما انزل الیک ابلاغ حکمی به اهل کتاب نبوده است و مراد از الناس 

اولاً از جمله وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ بر مى آید حکمى که این آیه در صدد بیان آن است و رسول  ، زیرانیز اهل کتاب نبوده است

اللَّه )ص( مامور به تبلیغ آن شده، امر مهمى است که در تبلیغ آن، یا بر جان رسول اللَّه و یا بر پیشرفت دینیش بیم خطر وجود دارد  

نصاراى آن روز طورى نبوده که از ناحیه آنان خطرى متوجه رسول اللَّه )ص( بشود تا مجوز این باشد که  و اوضاع و احوال یهود و  

 -رسول اللَّه )ص( دست از کار تبلیغ خود بکشد و یا براى مدتى آن را به تعویق بیندازد و حاجت به این باشد که خدا به رسول خود

 .عده حفظ و حراست از خطر دشمنش را بدهدو  -در صورتى که پیغام تازه را به آنان برساند 
 

ثانیاً اگر این خطر، چشم زخمى بوده است که احتمالا ممکن بوده از اهل کتاب به آن حضرت برسد، جا داشت این سوره در اوایل  

یان او  هجرت نازل شود که حضرت در شهر غربت و در بین تعدادی اندک از مسلمین آن شهر به سر مى برد و از چهار طرفش یهود

را محصور کرده بودند، آن هم یهودیانى که با قدرت به مبارزه علیه رسول اللَّه )ص( برخاسته و صحنه هاى خونینى نظیر خیبر و  
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امثال آن را به راه انداختند، ولی این سوره در اواخر عمر شریف آن حضرت نازل شده است که همه اهل کتاب از قدرت و عظمت  

ده اند، پس بطور روشن معلوم شد که آیه مورد بحث هیچگونه ارتباطى با اهل کتاب ندارد، علاوه بر این،  مسلمین در گوشه اى غنو

در این آیه تکلیفى کمرشکن و طاقت فرسا به اهل کتاب نشده است تا در ابلاغ آن به اهل کتاب، خطرى از ناحیه آن ها متوجه رسول 

 .اللَّه )ص( بشود

 

رت تکالیف بسیار سنگین تری مثل دعوت مشرکین متصلب و خشن و خونریز به توحید و ترک بت  ثالثاً در ابتدای بعثت که حض

پرستی را بر دوش داشت، این تهدید و وعده اى که امروز به رسول اللَّه )ص( مى دهد آن روز نداد، پس معلوم مى شود پیغام تازه،  

مامور   تازگى  به  )ص(  اللَّه  رسول  که  است  موضوعى  ترین  استخطرناک  شده  آن   .تبلیغ 

است متفاوت  آنها  سیاق  با  آن  سیاق  و  اجنبى  خود  بعد  و  قبل  آیات  بین  در  آیه  این  که  نیست  تردیدى  و  شک  هیچ   .بنابراین 

همچنین وجوه دیگری که اهل سنت در مورد شأن نزول این آیه گفته اند مثل ابلاغ حکم رجم هم حکمی نیست که باعث مخالفت  

خدا شود، زیرا همان طور که گفته شد، مأموریت های سنگین تری مثل دعوت مشرکین به توحید و بت شدید مردم و ترس رسول  

 .پرستی باعث نگرانی و ترس رسول خدا از مردم نشد

 

احتمال دیگری هم که برخی مفسرین اهل سنت ذکر کرده اند که مراد از یعصمک من الناس این است که خدا تو را از بین مردم  

ی دهد، نیز بسیار مضحک است، زیرا علاوه بر این که از نظر لغت و دستور زبان عرب، دارای اشکال است و علاوه بر این  معصوم قرار م

که این معنا با قبل و بعد آن نیز ناسازگار است، از نظر کلامی نیز دارای اشکال است، زیرا در این صورت خداوند در اواخر عمر رسول  

 !که در آینده تو را به مقام عصمت می رسانم به ایشان وعده می دهد خدا 
 

در واقع مفسرین اهل سنت برای اینکه اعتراف به حقیقت در مورد معنا و شأن نزول این آیه برایشان مشکل بوده است، در معنای این  

 .آیه احتمالاتی بسیار بعید را آسمان ریسمان کرده اند تا به معنای واضح آیه اعتراف نکنند

 

 :یه و تحلیل خود آیه مى پردازیماینک به تجز

 

آیه شریفه به رسول خدا دستور می دهد که امر مهمی را به مردم ابلاغ کن. آن امر هر چه هست امرى است که رسول اللَّه )ص( از 

ود حاجتى تبلیغ آن مى ترسد و در دل بنا دارد آن را تا یک روز مناسبى تاخیر بیندازد، چه اگر ترس آن جناب و تاخیرش در بین نب 

 .به این تهدید که بفرماید: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ نبود

 

 است،   دین  مجموع  معنای  به  آیه  ادامه  در  رسالته  که  آنجا  از  زیرا  نبود،  دین  مجموع  -  سنت  اهل  مفسرین  برخی  برخلاف  –اولاً این امر  

ای پیامبر! مجموع دین را ابلاغ کن که اگر مجموع دین را ابلاغ نکنی، مجموع   که  شود  می  گونه  این   آیه  معنای  احتمال،  این  بر  بنا

است  ناسازگار  نیز  کند  می  حفظ  مردم  از  را  تو  خدا  که  آیه  ادامه  با  این  بر  علاوه  ای!  نکرده  ابلاغ  را   .دین 

 یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحدَاً إِلَّا اللَّهَ... ، پیامبران الهی در راه  سوره احزاب: ...الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ  ۳۹ثانیاً از انجا که طبق آیه  

تبلیغ دین، بیمی از جان خود ندارند، ترس پیامبر از ابلاغ این آیه، ترس از جان خود یا ترس از چشم زخم نبوده است و بنابراین 

اید این نپذیرفتن و این اختلاف موجب نابودی اصل دین شود و به  ترس از نپذیرفتن مردم و مخالفت مردم و اختلاف امت بوده که ش

همین دلیل هم ترس از اهل کتاب یا مشرکین و کفار نبوده است، زیرا در آن زمان اسلام در سراسر جزیرة العرب گسترش یافته بود  

سازند یا از پذیرش یا نپذیرش آن ها رسول    و اهل کتاب یا مشرکین و کفار دارای قدرتی نبودند که بتوانند اصل دین را با خطر مواجه

خدا دچار ترس و تردید شود، پس مراد از الناس در آیه خود مسلمانان هستند و ترس رسول خدا هم ترس از عدم پذیرش آن ها و  

ند و  اختلاف امت بوده است. حال این چه دستوری است که ممکن است مسلمانان، مخصوصاً خواص صحابه از پذیرش آن سرباز زن
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امت دچار اختلاف شود؟ و این چه حکمی است که عدم ابلاغ آن مساوی عدم ابلاغ اصل رسالت است؟ جواب هر دو سؤال یک چیز 

است: مسأله جانشینی رسول خدا که هم ابلاغ آن مساوی بقای رسالت پس از رسول خدا از طریق امام و جانشین پس از اوست و هم  

کن است برخی صحابه از پذیرش آن سرباز زنند. حال چرا رسول خدا ص از اینکه برخی صحابه این مسأله، مسأله ای است که مم 

جانشین او را نپذیرند، نگران است، جواب این است که شخصی که حضرت مأمور بود او را به عنوان جانشین خود معرفی کند، پسر  

چنین گمان کنند که در این مسأله مهم، مصالح مسلمین را   عمو و داماد خودش بود و ممکن بود صحابه او را متهم کنند یا لااقل

رعایت نکرده است و شخصی از بستگان خودش را به عنوان جانشین خودش معرفی کرده است و لذا از پذیرش آن سر باز زنند که  

 .خدا امر اکید به ابلاغ فوری این دستور می کند

 

د این آیه می توانید به تفاسیر ذیل این آیه، مخصوصاً تفسیر المیزان مراجعه برای مطالعه بیشتر در مورد دیدگاه های شیعه در مور

کنید. علامه طباطبایی ره در تفسیر المیزان، ذیل این آیه، به طور مفصل هم دیدگاه شیعه در مورد این آیه را بیان کرده است، هم  

ست و هم برخی روایاتی که محدثین شیعه و سنی در ذیل  احتمالات دیگری که اهل سنت ذکر کرده اند را بیان کرده و جواب داده ا

 .این آیه ذکر کرده اند را آورده و بررسی کرده است

 

اما این که در سؤال آمده است که اگر مراد از این آیه ابلاغ جانشینی حضرت علی علیه السلام بوده است، چرا رسول خدا ص در 

ا در بین بستگان خود اعلام کرد، بیمی به دل راه نداد و از مشرکین نترسید، با  ابتدای بعثت که جانشینی حضرت علی علیه السلام ر

 :آنکه در آن زمان نه حکومتی داشت و نه قدرتی، جواب این است که

 

اولاً به این دلیل که پیامبر خدا ص در آن زمان هنوز دعوتش را علنی نکرده بود و پیروانی نداشت، مشرکین، اصل پیامبری او را هم 

ی نمی گرفتند و به عنوان شوخی تلقی می کردند، چه برسد به جانشین او. لذا در آن جلسه اقربین وقتی رسول خدا )ص( علی  جد

)ع( را وصیّ خود خواند ، حضاّر بنای تمسخر گذاشتند. به همین دلیل جانشینی او را هم به شوخی گرفتند و با شوخی ابوطالب را  

 .اید گوش به فرمان پسرت باشیمسخره کردند که از این به بعد ب

 

ثانیاً در آن زمان رسول خدا ص حکومت نداشت، تصور قریش از جانشینی او، جانشینی در امر تبلیغ دین بود و نه جانشینی در  

 .حکومت اسلامی، لذا دلیلی برای نگرانی از جانشینی او نداشتند که بخواهند با آن مخالفت کنند

 

حامی قدرتمندی چون ابوطالب و حمزه علیهماالسلام را داشت و بنی هاشم در مکه طایفه ای دارای ثالثاً پیامبر خدا ص در مکه،  

احترام و نفوذ بودند و بنابراین، مشرکین مکه چندان جرأت تعرض به پیامبر ص و جانشین او را نداشتند و حتی پس از فوت ابوطالب 

 .صمیم گرفتند که از هر قبیله یک نفر در قتل آن حضرت شرکت داشته باشدهم که به فکر قتل پیامبر افتادند، از ترس بنی هاشم، ت

از همه این ها گذشته، دلیل اصلی شیعه بر جانشینی حضرت علی علیه السلام، این آیه نیست تا با خدشه بر آن دلائل شیعه مخدوش  

ر شده است و علامه امینی ره در کتاب  شود؛ بلکه خود حدیث غدیر و دیگر احادیث است که در منابع متعدد شیعی و سنی، ذک

ارزشمند الغدیر منابع متعدد این روایت از کتب اهل سنت را ذکر کرده است. فرض کنیم که این آیه همان طور که اهل سنت ذکر  

،  ۳مثل مائده:می کنند، در مورد اهل کتاب باشد، یا در مورد حکم رجم باشد یا ...، خود حدیث غدیر را چه می کنند؟ آیات دیگر قرآن  

و احادیث دیگر مثل حدیث ثقلین، منزلت، یوم الدار، سفینه، امان امت و ... چه می    1۷و هود:  ۶1، آل عمران:۳۳، احزاب:۵۹، نساء:۵۵

کنند؟ اینها برای اینکه وانمود کنند دلائل شیعه را ابطال نموده اند ، می گردند و یک شاهد جنبی را پیدا کرده و روی آن مانور می  

هند ؛ حال آنکه این تنها یک شاهد است در کنار حدیث غدیر ؛ که بود و نبود آن خدشه ای به استدلال شیعه از راه حدیث غدیر د

 .وارد نمی کند
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از اینها گذشته اینها دست پیش را می گیرند که پس نیفتند. اینها مدام حمله می کنند تا ما در موضع دفاع قرار گیریم و فرصت  

باشیم. چون می دانند که اگر ما حمله کنیم آنها نقطه ضعفهای فراوانی در بحث امامت دارند. مثلاً در مورد سؤال هایی  حمله نداشته  

سوره بقره    2۴که شیعه در صلاحیت سه خلیفه اهل سنت برای خلافت مطرح می کنند، چه جوابی دارند؟ شیعه می پرسد طبق آیه  

امامت به ظالمین نمی رسد و خلیفه اول و دوم عمری بت پرست بوده اند و بت پرستی   خداوند به حضرت ابراهیم ع می گوید مقام

 .ظلم به نفس است

 

سوره نجم که: و ما ینطق عن الهوی، پیامبر ص هر چه می گوید از جانب خداست،    ۸شیعه می گوید طبق آیات قرآن از جمله آیه  

با فرامین رسول خدا ص مخالفت کرده اند، از جمله در ماجرای صلح حدیبیه،  نه از جانب خودش، ولی خلیفه اول و دوم بارها و بارها،  

 .ماجرای قلم و دوات و ماجرای سپاه اسامه

 

در ماجرای قلم و دوات، رسول خدا ص، در روزهای آخر عمر شریفشان به اصحابی که در محضرش بودند می فرماید: قلم و دواتی  

  خدا  کتاب ،  –  بالله  نعوذ  –گز گمراه نشوید. خلیفه دوم می گوید: این مرد هذیان می گوید  بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من هر

  جالبتر   و .روید  بیرون  من  منزل  از   همه  فرماید   می   عصبانیت  با   ص  خدا  رسول  و   کند   می  آشوب  دچار  را  مجلس   و   است  کافی  ما  برای

باشندمع  که  ؛  مسلم  صحیح  در  هم   آمده  بخاری  صحیح  در  هم  حدیث  این  اینکه می  سنّت  اهل  کتب   .تبرترین 

بخاری در معتبرترین کتاب اهل سنّت آورده است: » لما حضر رسول الله صلىّ الله علیه و سلمّ و فی البیت رجال فقال النبی صلىّ الله  

قرآن حسبنا کتاب الله،  علیه و سلمّ: هلموا أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع و عندکم ال

فاختلف أهل البیت و اختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. و منهم من یقول غیر ذلک. فلما أکثروا اللغو و  

لی که  الاختلاف قال: رسول الله صلىّ الله علیه و سلمّ قوموا ـــــــ زمانی که رسول خدا )ص( در بستر بیماری بودند ، ــ در حا

اصحاب دور ایشان را گرفته بودند ــ فرمودند: کاغذ و قلمی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در  

این هنگام بعضی گفتند: بیماری بر او غلبه نموده در حالی که کتاب خدا نزد شماست و کتاب خدا ما را کفایت می کند ؛ و اهل خانه  

دند و تخاصم کردند. پس بعضی می گفتند: کاغذ و قلم بیاورید تا چیزی بنویسد که هرگز گمراه نشوید ؛ و برخی دیگر  اختلاف نمو

غیر این می گفتند. پس زمانی که بیهوده گویی و اختلاف بالا گرفت ، رسول خدا )ص( فرمودند: بلند شوید )بروید بیرون(« )صحیح 

 ( 1۳۸، ص۵بخاری ، ج

 

ری نقل نموده که: » لما حضر رسول الله صلىّ الله علیه و سلم، و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، فقال  بخاری در بیان دیگ

ه  النبیّ صلىّ الله علیه و سلم: هلموا أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال عمر: إنّ رسول الله صلىّ الله علیه و سلم قد غلب علی

تاب الله، فاختلف أهل البیت، و اختصموا، فمنهم من یقول: قربوا یکتب لکم رسول الله صلىّ الله علیه الوجع و عندکم القرآن، حسبنا ک

و  و سلم، و منهم من یقول ما قال عمر. فلما أکثروا اللغو و الاختلاف عند رسول الله صلىّ الله علیه و سلم، قال النبیّ صلّى الله علیه  

خدا )ص( در بستر بیماری بودند ، ــ در حالی که اصحاب دور ایشان را گرفته بودند و عمر بن  سلم: قوموا ـــــــــ زمانی که رسول 

خطاّب نیز در بین آنها بود ــ فرمودند: کاغذ و قلمی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. پس عمر  

خدا نزد شماست و کتاب خدا ما را کفایت می کند ؛ و اهل خانه اختلاف  گفت: بیماری بر رسول خدا غلبه نموده در حالی که کتاب  

نمودند و تخاصم کردند. پس بعضی می گفتند: کاغذ و قلم بیاورید تا رسول خدا چیزی بنویسد ؛ و برخی دیگر می گفتند آنچه را که  

)ص( فرمودند: بلند شوید )بروید بیرون(«    عمر گفت. پس زمانی که بیهوده گویی و اختلاف نزد رسول خدا بالا گرفت ، رسول خدا

 ( ۷۶، ص  ۵ـــ صحیح مسلم ، ج  ۹، ص۷)صحیح بخاری ، ج

 

این جمله ی خلیفه دوم ، به وضوح نشان می دهد که او نه تنها عصمت مطلق رسول خدا را قبول نداشته بلکه حتیّ فتوا به زوال  

ر رسول خدا غلبه نموده ، این است که آن حضرت ـ معاذ الله ـ هذیان  عقل آن جناب نیز داده است. چون منظور وی از اینکه بیماری ب
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می گوید ؛ و هذیان زمانی بر شخص عارض می شود که عقل او مخدوش شود. و این واقعاً برای هر انسان منصفی جای سوال است 

به شخصی عادی بدهند ، اقوام او موی   که چرا وی چنین نسبت زشت و ناروایی را به رسول الله داد؟ در حالی که اگر چنین نسبتی را

از سر گوینده می کنند. همچنین جای سوال است که چگونه برادران اهل سنّت ما کسی را به خلافت برگزیدند که با ممانعت از 

ید تا  نوشته شدن آن مکتوب ، موجب این همه اختلاف میان امّت اسلام شد؟ پیامبر خدا به صراحت فرمود که » کاغذ و قلمی بیاور

برای شما چیزی بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید « و او مانع از نوشته شدن آن مطلب شد ؛ پس او مقصّر در تمام این اختلافات  

است ؛ و کسی که چنین جرمی را در حقّ مسلمین مرتکب شده یقیناً شأنیّت آن را نخواهد داشت که خلافت رسول الله را بر عهده  

 .بگیرد

همانا عمر به فاطمه )س( لگد زد  » ان عمر رفس فاطمة حتى اسقطت بمحسن .    رجسته ی اهل سنّت روایت مى کند:ذهبى عالم ب

 (1۳۹، ص 1تا اینکه محسن را سقط کرد« )میزان الاعتدال، ج 

 

عمر بن خطاب در حالى که آتش  بلاذرى مى گوید: » ابوبکر کسى را دنبال على فرستاد تا بیاید و بیعت کند ولى او نیامد. پس از آن 

به همراه داشت، به سوى خانه ی على رفت. فاطمه عمر را بر در خانه ملاقات کرد و گفت: اى پسر خطاب آیا مى خواهى خانه ی ما  

ج   الاشراف،  )انساب   » بله.  گفت:  بن خطاب  عمر  بزنى؟  آتش  العربیة( 12، ص  2را  الیقظة  دار  العظم،  الفردوس  تحقیق محمود   ، 

عبد ربّه مى گوید: » آنان که از بیعت سرباز زدند عبارتند از: على، عباس، زبیر و سعد بن عباده. على، عباس و زبیر در خانه ی    ابن

فاطمه نشستند. ابوبکر عمر را فرستاد تا آنها از خانه ی فاطمه بیرون بیایند. ابوبکر به عمر گفت: اگر سرباز زدند با آنان بجنگ. عمر  

به خانه ی فاطمه آمد تا خانه را بر سر آنان آتش بزند. فاطمه او را دید و گفت: اى پسر خطاب آیا آمده اى خانه ما را  به همراه آتش 

، چاپ مصر، چاپ دوّم، تحقیق محمد سعید العربان،  12، ص  ۵آتش بزنى؟ عمر گفت: بله، مگر این که بیعت کنید. « )العقد الفرید، ج  

 (12۷2و  1۹۵۳

 

رى آورده است: » ابوبکر عمر را به سوى کسانى که بیعت نکردند و در خانه على تحصّن کردند، فرستاد. عمر به خانه  ابن قتیبه دینو

ی على آمد و صدا زد ولى کسى بیرون نیامد. عمر هیزم خواست و گفت: قسم به آنکه جان عمر در دست اوست، یا باید بیرون بیایید  

که در آن هستند آتش مى زنم. به او گفتند: فاطمه در آن است. عمر گفت: و لو فاطمه در آن  و بیعت کنید و یا خانه را بر سر آنان

باشد. همه بیرون آمدند ولى على بیرون نیامد. عمر نزد ابوبکر رفت و گفت: آیا نمى خواهى از على که از بیعت سرباز زده بیعت بگیرى؟ 

لى به او گفت: چه کار دارى؟ قنفذ گفت: خلیفه ی رسول خدا تو را مى خواهد.  ابوبکر به قنفذ گفت: برو على را بیاور. قنفذ آمد و ع 

على به او گفت: زود بر پیامبر دروغ بستید. قنفذ پیام على را به ابوبکر رساند. ابوبکر گریه طولانى کرد. عمر گفت: على را رها نکن.  

خدا بیعت کن. على گفت: سبحان الله، آنچه را که از آن او نیست ابوبکر به قنفذ گفت: دوباره نزد على برو و بگو: با خلیفه ی رسول  

براى خودش ادعا کرده است. قنفذ پیام على را به ابوبکر رساند. ابوبکر بازهم بسیار گریه کرد. پس از آن ، عمر برخاست و گروهى با  

نید، با صداى بلند فریاد کرد: »یا ابتاه« » یا رسول او همراه شدند و به در خانه ی فاطمه آمدند. در زدند. وقتى فاطمه صداى آنها را ش

الله« پس از تو از پسر خطاب و پسر ابى قحافه چه ها که نکشیدیم. وقتى که گروه مهاجم گریه ی فاطمه را شنیدند. در حالى که  

ند و گفتند بیعت کن. على  گریه مى کردند برگشتند و دلشان به حضرت فاطمه سوخت ولى عمر و عده اى ماندند. على را بیرون آورد

، تحقیق استاد  ۳۰، ص  1گفت: اگر بیعت نکنم چه مى کنید؟ گفتند: به خدا سوگند گردنت را مى زنیم. « ) الامامة و السیاسة، ج  

 على شیرى، منشورات رضى(

 

( ؛ آیا علی و فاطمه و حسن و حسین )ع( ،  2۳رْبى «)الشورى:این است عمل به آیه ی » ... قُلْ لا أَسْئَلُکمُْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَودََّةَ فیِ الْقُ

و    جزء اقربای رسول خدا بودند یا نه؟ آیا اینها غیر از بیعت نکردن با ابوبکر کار دیگری نیز با او کردند؟ آیا طبق این آیه ، مودّت علی

آیه ای به این واضحی را زیر پا می گذارد ،   فاطمه و حسن و حسین )ع( ؛ واجب هست یا نه؟ پس خود قضاوت فرمایید: آیا کسی که

 !!!شأنیّت آن را دارد که دین خدا را حفظ و اجرا نماید؟
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الزَّ یُؤْتُونَ  الصَّلاةَ وَ  یُقیمُونَ  الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ  رَسُولُهُ وَ  ما ، تنها  کاةَ وَ همُْ راکِعُونَ . ـــ ولىّ شمگر خدا نفرمود: » إِنَّما وَلِیُّکمُُ اللَّهُ وَ 

 ( ۵۵خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را برپا مى دارند ، و در حال رکوع، زکات مى دهند. « )المائدة:

شیعه و سنیّ اتّفاق نظر دارند که این آیه ، در شأن علی )ع( نازل شده است. لکن اهل سنّت مدّعی اند که مراد از ولیّ در این آیه ،  

امامت نیست بلکه منظور دوستی ، یا نصرت و امثال آن است. می گوییم باشد ؛ همین معنا را بگیریم. آیا این بود دوستی ابوبکر و  

 !!عمر با علی )ع(؟! آیا این بود نصرتشان ؟

 

مت برگزیده نشده  ما بر اساس مسلّمات و یقینیاّت مشترک بین شیعه و سنیّ سخن می گوییم. گیریم علی )ع( از سوی خدا به اما

بود. برادران اهل سنّت ما ، لااقلّ این آیات را که قبول دارند. پس چگونه از کسانی پیروی می کنند که این گونه آیات روشن قرآن را  

 .زیر پا گذاشته اند ؛ آن هم نه طبق نقل شیعه ؛ بلکه طبق نقل خودشان
 

دست به تحریف تعالیم رسول خدا )ص( نمی زدند. امّا متأسفانه دست به و ای کاش ماجرا به همینجا ختم می شد ؛ و عاملان تفرقه 

 .تحریف احکام نیز گشودند که شواهدی از آن را از کتب اهل سنّت ذکر می کنیم

 

به نقل از جابر بن عبدالله ـ صحابی رسول خدا ـ آورده    ۳2۵، ص  ۳امام احمد بن حنبل )رئیس مذهب حنبلی( در مسند خود ، ج

تان کانتا علی عهد النبیّ )ص( فنهانا عنهما عمر )رض( ـــ دو متعه اند که در زمان نبی خدا جایز بودند و عمر )رض( ما  است: » متع

 .را از آن نهی نمود.« که مراد از دو متعه ، متعةالحجّ و متعةالنساء است

 

ه ی دوم نقل نموده که گفت : » دو متعه اند  از خلیف  ۴1۸، ص    1۵جناب ذهبی عالم بزرگ اهل سنّت نیز در کتاب تاریخ الاسلام ، ج

که در زمان رسول الله )ص( جایز بودند و من از آن دو نهی می کنم و بر آن دو مجازات می کنم و آن دو ، متعة الحج و متعة النساء  

 «.است

ر زمان رسول خدا آن دو را  به نقل از جابر آورده است: » دو متعه هستند که ما د  ۵۵2، ص  ۳جناب ذهبی در میزان الاعتدال ، ج

 «.انجام می دادیم که عمر ما را آن نهی نمود

 

باقی اختلافاتی هم که امروزه بین اعمال عبادی مذهب اهل البیت و مذهب خلفا می بینید به همین نحو ایجاد شده اند ؛ که برای 

 .پرهیز از تطویل مطلب از ذکر موارد دیگر حذر می کنیم

 

ما از این بحث کنیم که آیا خلیفه بلافصل علی است یا ابوبکر؟!! بلکه از این باید بحث نمود که اساساً خلفای  انصاف باید داد. چگونه  

سه گانه با این همه افتضاحی که بار آورده اند آیا شأنیّت خلافت را دارند یا نه؟ بلکه اگر چنین کسانی امروز حضور داشتند ، حتیّ 

 .نماینده ی مجلس شدن هم پیدا نمی کردند حقّ ریاست جمهموری که سهل است حقّ

 

در ماجرای سپاه اسامه، رسول خدا ص، متخلفین از سپاه اسامه را لعن می کند و خلیفه اول و دوم، جزء کسانی بودند که از سپاه  

از سپاه اسامه آمده است و هم لعن رسول خ از اسامه تخلف کردند، در خود منابع اهل سنت هم تخلف خلیفه اول و دوم  دا ص 

متخلفین از سپاه اسامه. دلیل تخلفشان هم روشن است، چون می دانستند که مرگ رسول خدا ص نزدیک است و می ترسیدند اگر  

است یافته  فیصله  ایشان  جانشینی  مسأله  و  رفته  دنیا  از  ص  خدا  رسول  موقع  آن  تا  بازگردند،  و  بروند  روم  جنگ   .به 

اهل سنت کسان اندشیعه سؤال می کند چه طور  برگزیده  او  به خلافت  است،  لعن کرده  را  آن ها  رسول خدا ص صریحاً   .ی که 

در این جا مجال نیست که به منابع این وقایع اشاره شود، فقط اگر به جلد اول و دوم کتاب معالم المدرستین علامه عسکری یا ترجمه 

 .بع خود اهل سنت ملاحظه کنیدآن: دو مکتب در اسلام رجوع کنید می توانید آدرس این وقایع را از منا
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شیعه سؤال می کند: اصلاً آیا جانشینی رسول خدا ص امری انتخابی است؟ جانشین رسول خدا ص باید اعلم مردم به دین، اشجع و  

اتقای مردم و ... باشد و از چنین صفاتی به جز خدا کس دیگری خبر ندارد. چگونه ممکن است مردم کسی را از طرف خدا بر آن ها  

ولایت دارد را خودشان انتخاب کنند؟ حتی اگر به فرض محال این مسأله انتخابی هم بود، تاریخ اسلام نشان می دهد که در تمام  

صفات لازم برای خلافت رسول خدا ص، علی علیه السلام مقدم بر همه بود. چه بسیار مواردی که خلیفه اول و دوم در زمان خلافتشان  

اندند و به حضرت علی علیه السلام رجوع کردند تا جایی که خلیفه دوم بارها و بارها اعتراف کرد لولا علی  از پاسخ و حل آن ها بازم

 .لهلک عمر

 

اگر آنطور که اهل سنت می گویند جانشینی رسول خدا ص با اجماع امت هم حاصل می شود، اجماعی حاصل نشد؛ فقط تعدادی  

ور شمشیر از مردم مدینه بیعت گرفتند، شهرهای دیگر اسلام هم که اصلاً در این بیعت  خواص صحابه با ابوبکر بیعت کردند و بعد با ز

نقشی نداشتند، علاوه بر این که برخی از بزرگان صحابه مثل خود امیرالمؤمین علی علیه السلام و سلمان و ابوذر و مقدار و عمار و  

چرا در مورد خلیفه دوم ملاک عوض شد و انتصابی شد و بدون بیعت  نیز زبیر مخالف بودند. علاوه بر این اگر خلافت انتخابی است،  

مردم و اجماع امت به خلافت رسید و چرا باز در مورد خلیفه سوم، باز ملاک عوض شد و خلیفه سوم از طریق شورا به خلافت رسید؛  

 آن هم شورایی که نتیجه اش از قبل معلوم بود؟ 

 

دا ص روایت نکرده اند که ان الله یرضی لرضی فاطمة و یبغض لغضبها ؟ و مگر حضرت شیعه می پرسد: مگر شیعه و سنی از رسول خ

فاطمه سلام الله علیها به خاطر مخالفت با خلافت خلیفه اول آن قدر کتک نخورد که پس از مدت کوتاهی از رحلت رسول خدا ص،  

مان مدت کوتاه حیاتشان پس از رحلت رسول خدا بر اثر این جراحات، در سن جوانی از دنیا رفت؟ مگر دختر رسول خدا ص در ه

ص، بارها خطبه نخواند که من از غاصبین خلافت و از غاصبین فدک راضی نیستم؟ آن حدیث رسول خدا ص که هر کس فاطمه از 

غاصبین  او خشمگین باشد، خدا از او خشمگین است و این خطبه های حضرت فاطمه سلام الله علیها که من از غاصبین خلافت و از 

فدک راضی نیستم، به اضافه این که عصمت ایشان نیز با آیه تطهیر و شأن نزول آن قابل اثبات است، چه جای حجتی برای اهل 

 تسنن باقی می ماند؟ 

 

 

  قرآن درامامت 

 

ر و غیر آنها ندارد. شیعه ابتدا بر اساس تعریف مشترک شیعه و سنیّ از امام ، با  شیعه برای اثبات امامت ، کاری با علی )ع( یا با ابوبک

دلائل عقلی اثبات می کند که امام باید معصوم و همتای قرآن باشد. آنگاه می گوید: جز خدا هیچ کس نمی داند چه کسی معصوم و  

ند ؛ یا خود مدّعی امامت باید دارای معجزه باشد. چون معجزه همتای قرآن است. لذا مصداق امام را باید خدا یا پیامبر او مشخّص ساز

 .همان امضای غیر قابل جعل خداست
 

اماّ ـ برخلاف تبلیغ برخی افراد ناآگاه ـ شیعه هیچگاه از رابطه ی فامیلی علی )ع( با پیامبر )ص( برای اثبات امامت او استفاده نمی  

 .ت جزء مصادیق آیه تطهیر و حدیث ثقلین و آیه ی مودّت استکند ؛ مگر آنجا که می خواهد ثابت کند ؛ آن حضر
 

 :ـ تعریف امام در کلام متکلّمین شیعه و سنیّ
 

سعدالدین تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و سیف الدین آمدی گفته اند :» الامامة رئاسة عامّة لشخص من الاشخاص ــ امامت  
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  ۳ـــ ابکارالافکار ، ج  ۳۴۵، ص    ۸ــ شرح مواقف ، ج  2۳۴، ص  ۵قاصد ، جریاست عمومی است برای شخصی از اشخاص« )شرح الم

 ( ۴1۶، ص 

 

اتّباعه علی کافّة الامّة ـــ امامت خلافت   الدین بحیث یجب  اقامة  الرّسول فی  قاضی عضدالدین ایجی گفته است: » الامامة خلافة 

 (۳۴۵، ص  ۸ت از او برای همه ی امّت« )شرح مواقف ، ج)جانشینی( رسول است در اقامه ی دین ، به گونه ای که واجب است تبعیّ

سیف الدین آمدی در تعریف دیگری گفته است: » انّ الامامة عبارة عن خلافة شخص من الاشخاص للرّسول فی اقامة الشّرع و حفظ  

خاص برای رسول در اقامه ی  حوزة الملّة علی وجه یجب اتّباعه علی کافّة الامّة ــ همانا امامت عبارت است از خلافت شخصی از اش

ج  ، )ابکارالافکار  امّت.«  ی  همه  بر  شود  می  واجب  او  از  تبعیّت  که  نحوی  به  )دین(  ملّة  ی  حوزه  حفظ  و  ص  ۳شرع   ،۴1۶ ) 

الدّنیا. ـــ امامت خلافت )جانشینی (   الدین و سیاسة  الشّرع فی حراسة  ابن خلدون نیز نوشته است: » الامامة خلافة عن صاحب 

شریع ص  صاحب   ، خلدون  ابن  ی  )مقدّمه  دنیا.«  مدیریّت  و  سیاست  و  دین  از  حراست  در  است   ( 1۹1ت 

 ــ تعاریف علمای بزرگ شیعه
 

 شیخ مفید گفته است: » الامام هو الذی له الرئاسة العامّة فی امور الدین و الدّنیا نیابةً عن النّبی )ص( ـــ امام کسی است که دارای

دن و  دین  امور  در  عمومی  صرهبری   ، مفید  شیخ   ، الاعتقادیّة  )النکت  باشد.«  )ص(  پیامبر  از  نیابت  صورت  به   (۵۳یا 

سیدّ مرتضی گفته است: » الامامة رئاسة عامّة فی الدّین بالاصالة لا عمّن هو فی دار التّکلیف ـــ امامت رهبری عمومی در زمینه دین  

 (  2۶۴، ص  2تکلیف می باشد.« )رسائل الشریف المرتضی ، ج  به صورت بالاصاله است ؛ نه به صورت نیابت از کسی که در سرای

علاّمه حلیّ گفته است: » الامامة رئاسة عامّة فی الدّین و الدّنیا لشخص من الاشخاص نیابة عن النّبی)ص( ــ امامت رهبری عمومی  

( جناب  ۶۶عشر ، علّامه حلیّ ، ص  در زمینه دین و دنیا برای شخصی خاصّ به عنوان نیابت از پیامبر )ص( است.« )الباب الحادی

فاضل مقداد نیز همین تعریف را رائه کرده ولی به جای » نیابة عن النّبی « گفته است: » خلافة عن النبّی « )ارشاد الطالبین ، فاضل  

 (۳2۰ـ۳1۹ـــ اللوامع الالهیّة ، فاضل مقداد ،  ۳2۶ـ  ۳2۵مقداد ، ص
 

 :از تعاریف گفته شده استفاده می شود که
 

دارند نظر  اتّفاق  اصلی  محورهای  در  نداشته  ای  عمده  نظر  اختلاف  امامت  تعریف  سر  بر  سنیّ  و  شیعه  متکلّمین   .اوّلاً 

 .ثانیاً امامت اصطلاحی متکلّمین دارای مشخّصات زیر می باشد
 

 .ـ امامت ریاست عمومی بر جمیع امّت می باشد نه بر محدوده ی جغرافیایی خاص1ّ

 .، امور دین و دنیا بوده منحصر به دین تنها یا دنیای تنها نیست ـ متعلّق امامت امام 2

 .ـ امام ، خلیفه و جانشین رسول الله می باشد، هم در امور دینی هم در امور دنیوی۳

 .ـ اطاعت و تبعیّت از امام بر همه ی امّت واجب و ضروری است۴
 

نه مثل سلطان و رئیس  ، امام در اصطلاح متکلّمین   ، این  بر  بلکه تمام    بنا  ؛  عالم دینی و مفتی صرف  نه مثل یک  جمهور است 

 .مسئولیّتهای حاکمیّتی رسول الله )ص( را دارا می باشد
 

حال بر همین اساس شیعه مدّعی است که امام باید عالم به جمیع احکام دین و جمیع اسرار قرآن باشد ؛ و از هر گونه خطا و سهو و 

یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الْأَمْرِ مِنْکمُ « ؛ اطاعت از امام ، مثل    گناه معصوم باشد. چون طبق آیه ی »

ساختند منعکس   ، امام  از  تعریفشان  در  را  معنا  همین  نیز  متکلّمین  باشد.  قید  بدون  و  مطلق  باید   ، رسول  و  خدا  از   .اطاعت 
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ند متعال ما را امر به اطاعت بی چون و چرا از کسی کند که خودش هر لحظه احتمال گناه یا احتمال حال چگونه ممکن است خداو

خطا و سهو دارد؟!! پس اگر ما به حکم قرآن مکلّفیم تا از امام بعد از رسول الله )ص( اطاعت بی چون وچرا کنیم ؛ لابد او باید مثل  

بی چون و چرا از غیر معصوم ، مساوی است با امر به اطاعت بی چون و چرا از خود رسول خدا ، معصوم باشد. چون امر به اطاعت  

نْ لا یَهدِِّی إِلاَّ أَنْ  گناه یا خطای دیگری. و این کاری نیست که خدا انجام دهد. لذا فرمود: » أَ فَمَنْ یَهْدی إِلىَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّ

مُونَ ـــ آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند براى پیروى شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت  یُهدْى فَما لَکمُْ کَیْفَ تَحْکُ

 ( ۳۵نمى شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى شود، چگونه داورى مى کنید؟! « )یونس: 
 

به امام و هدیت کننده نداشته باشد؟  آیا غیر از انسان معصوم ، که خود منزّه از خطا و هدایت کننده به خداست ، کسی هست که نیاز  

آیا خلفای مورد نظر اهل سنّت نیاز به هدایت داشتند یا نداشتند؟ اگر بگویند نیاز به هدایت نداشتند گزافه گفته اند ؛ کسانی که  

ق آیه ی  زمانی غرق در شرک بودند چگونه به یکباره معصوم گشتند؟ و دلیل عصمتشان چیست؟ و اگر نیاز به هدایت داشتند طب

مورد بحث ، باید از امامی اطاعت نمایند تا آنها را به حقّ رهنمون شود. پس خود خلفای سه گانه باید امامی می داشتند. حال می  

پرسیم که آن امام که بوده است؟ ممکن است بگویند: نبیّ اکرم )ص( یا قرآن کریم ؛ گوییم در آن صورت امامت خود آنان لغو است  

م )ص( و قرآن کریم ، همانگونه که می توانند امام آن سه نفر باشند امام دیگران نیز می توانند باشند. پس این سه تن  ؛ چون نبیّ اکر

چه رجحانی داشتند که محتاج به امام انسانی زنده نبودند؟ بنا بر این ، از بین مدّعیان امامت ، تنها آن کسی حقیقتاً حقّ امامت  

عین علم رسول الله بوده است ؛ و طبق دلائل نقلی مثل حدیث مدینة العلم و حدیث ثقلین و ... ، آن  داشته که عین قرآن و علم او  

 .شخص کسی نیست جز علی )ع(
 

همچنین طبق گفته ی متکلّمین شیعه و سنیّ ، اگر از وظایف امام این است که دین را اجرا کند و حافظ دین خدا باشد ، لازمه اش 

مام دین باشد تا یقیناً دین را اجرا کند و دین را حفظ نماید نه نظرات شخصی خودش را. لذا امام بعد از  این است که او عالم به ت

 .رسول خدا ، باید همتای قرآن باشد
 

حال ما کاری نداریم که چه کسی دارای این مشخصّات است ؛ ما فقط آنچه را که لازمه ی تعریف امام است ، بیان می کنیم تا معلوم  

که: اوّلاً آیا غیر خدا می تواند این مشخّصات را تشخیص دهد یا نه؟ ثانیاً اگر معلوم شد که مصداق امام را خدا باید تعیین کند ،  شود 

آنگاه باید بگردیم دنبال کسی که خدا و رسول ، این دو مشخّصه را برای او اثبات نموده اند. و شیعه مدّعی است بسیاری از آیات و  

که نبوی  هستند  روایات  )ع(  علی  برای  ویژگی  دو  این  اثباتگر   ، باشند  می  آنها  ناقل  نیز  سنّت  اهل   .خود 

 .ما ذیلاً دلائل قرآن و روایی خودمان ذکر می کنیم تا ملاحظه فرمایید که شیعه چگونه استدلال می کند

  



 ئم )عج( معاونت فرهنگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قا 

 پاره ای از دلائل قرآنی بر امامت علی )ع( 

 

 دلیل نخست
 

لِلَّهِ الْحقَِّ هُوَ خَیْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عُقْباً. ـــ در آنجا ثابت شد که ولایت از آنِ خداوند بر حق  خداوند متعال می فرماید:» هُنا الْولَایَةُ  لِکَ 

 (۴۴است. اوست که برترین ثواب، و بهترین عاقبت را دارد.« )الکهف:
 

یُّ وَ هُوَ یُحیِْ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْ ءٍ قدَیر. ــــ آیا آنها غیر از خدا را ولىّ خود  و فرمود: » أَمِ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِ

 ( ۹برگزیدند؟! در حالى که »ولىّ« فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده مى کند، و اوست که بر هر چیزى تواناست.« )الشورى:

 لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ .  مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخذََتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوهَْنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ  و فرمود:» مَثَلُ الَّذینَ اتَّخذَُوا

ر حالى که سست ترین  مثَل کسانى که غیر از خدا را اولیاى خود برگزیدند، مثَل عنکبوت است که خانه اى براى خود انتخاب کرده؛ د

 (۴1خانه ها خانه ی عنکبوت است اگر مى دانستند.« )العنکبوت:
 

 : نکات آیات کریمه
 

طبق این آیات شریفه ، ولایت به تمام مصادیق آن تنها از آنِ خداست و هیچ کس حقّ ندارد غیر خدا را بی اذن او ولیّ خود قرار  

شته باشیم حقّ نداریم ولایت کسی غیر از خدا را بپذیریم ــ ولایت به همه ی معانی  دهد. پس تا ما دلیلی از جانب خدا و رسول او ندا

 .آن ــ . حال باید دید خدا ولایت چه کسی را همردیف ولایت خود قرار داده است
 

الْکافِرینَ. ـــ بگو: از خدا و رسولش اطاعت کنید! و    خداوند متعال می فرماید: » قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ

( و باز فرمود: » یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا أَطیعوُا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ  ۳2اگر سرپیچى کنید، خداوند کافران را دوست نمى دارد.« )آل عمران: 

 تَأوْیلاً.  ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتمُْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ  وَ أُولیِ الْأَمْرِ مِنْکمُْ فَإِنْ تَنازَعْتمُْ فی شیَْ

د، آن  ـــ اى کسانى که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید رسولش را و اولو الأمر را ! و هر گاه در چیزى نزاع داشتی

و  را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این)کار( براى شما بهتر، و عاقبت  

 (۵۹پایانش نیکوتر است.« )النساء:
 

 طبق این آیات
 

 .اوّلاً ولایت نبیّ اکرم)ص( عین ولایت خداست لذا اطاعت از او عین اطاعت از خداست
 

ا تکرار نکرد ؛ چون  ثانیاً ولایت اولوالامر نیز مثل ولایت رسول الله است. لذا در عبارت » أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الْأَمْرِ مِنْکُمْ « اطیعوا ر

نها خدا و رسول اطاعت از هر دو یکی است. و نیز در ادامه نفرمود: هنگام اختلاف ، آن را به خدا و رسول و اولوالامر برگردانید ؛ بلکه ت

 .را مطرح ساخت که شاهد است بر یکی بودن حکم رسول و اولوالامر
 

ثالثاً در این آیه ، خدا خواسته که مسلمین هنگام نزاع و اختلاف ، به کلام خدا و پیامبر خدا رجوع کنند نه به نظر مردم. ولی برخی  

رجوع به قرآن و حدیث غدیر و حدیث ثقلین و حدیث منزلت    از مسلمین صدر اسلام که در مساله ی امامت اختلاف کردند به جای

 .و امثال آن ، که حکم پیامبر بود ، به نظر گروه اندکی از مردم رجوع نمودند
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حال که معلوم شد ولایت امام باید عین ولایت خدا و رسول باشد ، باید دید خدا غیر از رسول ، ولایت چه کسی را تأیید نموده است.  

وَ همُْ راکِعُونَ . ـــ ولىّ شما ،   می فرماید: » إِنَّما وَلِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ  خداوند متعال

 ( ۵۵کوع، زکات مى دهند. « )المائدة:تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را برپا مى دارند ، و در حال ر

شیعه و سنیّ اتّفاق نظر دارند که این آیه ، در شأن علی )ع( نازل شده است. لکن اهل سنّت مدّعی اند که مراد از ولیّ در این آیه ،  

وده تمام معانی و  امامت نیست بلکه منظور دوستی ، یا نصرت و امثال آن است. اماّ شیعه می گوید: لفظ ولیّ در این آیه مطلق ب

مصادیق آن را شامل است که از جمله یکی از آن معانی ، ولایت تصرّف است که همان امامت و حاکمیّت باشد. افزون بر اطلاق آیه ،  

شاهد دیگر این ادّعا ، آن است که در این آیه ، ولایت ، ابتدا برای خدا و سپس برای پیامبر و در مرتبه ی سوم برای علی )ع( ثابت  

شده است ؛ و ولایت درباره ی خدا ــ به تمام معانی آن ــ ، به سلطنت ،حاکمیّت و متصرّف بودن او بر می گردد. یعنی چرا خدا را  

باید دوست داشت؟ چرا باید از او نصرت طلبید؟ چرا باید فقط او را دوست خود دانست؟ چرا ... ؟ ، پاسخ همه ی این چیزها یکی  

می تواند در امور ما سلطه و حاکمیّت و تصرّف داشته باشد ؛ و غیر او تا او اراده نکند ، کاره ای نیستند.  است. چون تنها اوست که  

گیرد می  را  معانی  تمام   ، بوده  مطلق   ، رفته  کار  به  نیز  خدا  مورد  در  ولیّ  ی  واژه  چون   ، آیه  این  در   .پس 

ذیریم و مراد از ولایت در این آیه را ، ولایت نصرت یا ولایت محبّت هم  افزون بر اینها ، حتیّ اگر نظر اهل سنّت را هم در این باره بپ

بدانیم ، باز امامت برای علی )ع( ثابت می شود. چون وقتی علی )ع( با خلیفه ی اوّل بیعت نکرده و خود ادّعای امامت نمود ، طبق  

او را یاری و نصرت نمایند و شرط محبّت را که حمایت  آیه ی مورد بحث بر همگان و از جمله بر خود خلیفه اوّل و دوم واجب بود که  

است به جا آورند ؛ لکن آنها نه تنها چنین نکردند بلکه با او مخالفت نموده و درگیر شدند. پس به یقین آن دو ازحکم این آیه عدول  

 .( حقّ امامت ندارد12۴لظَّالِمینَ « )بقره:نموده اند ؛ و آنکه از حکم خدا عدول نماید فاسق و ظالم بوده به حکم » لا یَنالُ عَهدِْی ا
 

 دلیل دوم 
 

دى و گناه را از شما اهل بیت  إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرکَمُْ تَطْهیراً. ـــ خداوند فقط مى خواهد پلی  »

 (۳۳دور کند و کاملاً شما را پاک سازد. « )الأحزاب:
 

بق این آیه ی شریفه خداوند متعال اهل بیت )ع( را از هر پلیدی و رجسی منزّه نموده است ؛ و این یعنی عصمت. و به حکم عقل  ط

، جایی که معصوم حضور دارد ، امامت و حاکمیّت مردم به غیر معصوم نمی رسد. وقتی خداوند متعال در امور کوچکی چون قضاوت 

امّت اسلام ، عدالت شرط و شهادت در دادگاه ، عدالت و ت قوا را شرط دانسته ، چگونه ممکن است در امر مهمیّ چون امامت کلّ 

نباشد. و اگر عدالت در این امر شرط است پس معصوم که فوق عادل است مقدّم بر عادل خواهد بود. البته برادران اهل سنّت ما بر 

معصوم جایز است ؛ یعنی به اعتقاد اینها ، یک غیر معصوم می  خلاف حکم صریح عقل ، معتقدند که امامت غیر معصوم با شخص  

 .تواند امام شخص معصوم شود و به او امر و نهی کند
 

همچنین برداران اهل سنّت ادّعا نموده اند که همه ی خاندان پیامبر )ص( اهل بیت محسوب می شوند. در پاسخ می گوییم ، اوّلاً  

ر اهل بیت می باشد و این مطلب منکری میان مسلمین ندارد. و نیز شکیّ نیست که خلفای  قدر متیقّن این است که علی )ع( داخل د

سه گانه داخل در اهل بیت نیستند و این مطلب هم مخالفی ندارد ؛ و در میان اهل بیت تنها کسی که بعد از نبی )ص( ادّعای خلافت  

 .می باشد نوبت به دیگری نمی رسد بلافصل داشت علی )ع( بود. پس با وجود او که طبق این آیه معصوم
 

 دلیل سوم
 

 فی سَبیلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَیْتمُْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکمُُ  أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الْمَلَإِ مِنْ بَنی إِسْرائیلَ مِنْ بَعدِْ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبیٍِّ لَهمُُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ 
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همُِ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلیلاً مِنْهمُْ وَ اللَّهُ وا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ قدَْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَ أَبْنائِنا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْالْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُ

تَ بَعَثَ لَکمُْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْکِ مِنْهُ وَ لمَْ یُؤْعَلیمٌ بِالظَّالِمینَ ـ وَ قالَ لَهمُْ نَبِیُّهمُْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ 

 کَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ.  لْسَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکمُْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فیِ الْعِلمِْ وَ الْجِسمِْ وَ اللَّهُ یُؤْتی مُ

 

آیا مشاهده نکردى جمعى از بنى اسرائیل را بعد از موسى، که به پیامبر خود گفتند: » مَلِک و زمامداری براى ما انتخاب کن! تا)زیر  

شود، )سرپیچى کنید، و( در راه خدا، جهاد و  فرمان او( در راه خدا پیکار کنیم.پیامبر آنها گفت: »شاید اگر دستور پیکار به شما داده 

پیکار نکنید.« گفتند: »چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، در حالى که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم؟!« اما هنگامى  

، آگاه است. ـ و پیامبرشان به آنها  که دستور پیکار به آنها داده شد، جز عدّه کمى از آنان، همه سرپیچى کردند. و خداوند از ستمکاران

گفت: »خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث کرده است.« گفتند: »چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته  

ت. خداوند،  تریم، و او ثروت زیادى ندارد؟!« گفت: »خدا او را بر شما برگزیده، و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده اس

 (2۴۷مُلکشَ را به هر کس بخواهد، مى بخشد؛ و خداوند، وسعت دهنده و علیم است.« )البقرة:
 

  نکات آیات
 

الف ـ طبق این آیات ، بنی اسرائیل ، تعیین حاکم را حقّ مردم نمی دانستند لذا از پیامبر خود خواستند تا حاکمی برای آنها تعیین  

تعال نیز این نظر آنها را نادرست معرفّی نکرده بر آن مهر تأیید زدند. پس حاکمیّت بر مردم که به نظر  نماید. پیامبر آنها و خداوند م

شیعه و سنیّ از شئون امامت می باشد ، باید از طرف خدا یا نبیّ خدا جعل شود نه از طرف مردم. امامت در اسلام ، امری بسیار  

ت که صرفاً حاکم سیاسی بود و تحت نظر پیامبر زمانش بر مردم حکومت می  بزرگتر حاکمیّت سیاسی صرف است ؛ لذا وقتی طالو

 .نمود ، از طرف خدا تعیین می شود ، چگونه ممکن است خدا تعیین امام را به مردم غیر معصوم بسپارد
 

شما مبعوث کرده است.«  ب ـ پیامبر بنی اسرائیل ـ که ظاهراً حضرت سموئیل )ع( باشد ـ فرمود : » خداوند طالوت را براى زمامدارى  

از اینجا معلوم می شود که حاکم جامعه را باید خداوند متعال تعیین نماید و حتیّ خود نبی نیز سرخود حقّ چنین انتخابی را ندارد 

  کجا رسد مردم
. 

جامعه باید    ج ـ از آیات شریفه استفاده می شود که علّت حاکمیّت یافتن طالوت ، قدرت جسمی و علمی او بوده است. پس حاکم

دارای علم و قدرت باشد. و کیست در بین اصحاب رسول خدا که در علم و قدرت با علی )ع( برابری نماید؟! اوست باب مدینه ی علم  

رسول خدا ؛ و اوست حیدر کرّار ؛ و اوست آنکه دروازه ی خیبر را با اعجاز الهی از جای خود برکند ؛ و اوست کشنده عمرو بن عبد  

 . ...پهلوان و اوست که افضل از هارون نبی است و ودّ و مرحب
 

 دلیل چهارم
 

( وَ جَعَلْناهمُْ  ۷2( وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا صالِحینَ )۷1وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلىَ الْأَرْضِ الَّتی بارَکْنا فیها لِلْعالَمینَ ) 

و او )ابراهیم ( و لوط را به سرزمینی بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهمِْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إقِامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابدِینَ . ـــ    أَئِمَّةً یَهدُْونَ

به او بخشیدیم و همه را  ( و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه  ۷1که آن را براى همه ی جهانیان پربرکت ساختیم ، نجات دادیم. )

( و آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما ، هدایت مى کردند؛ و انجام کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى ۷2شایسته قرار دادیم. )

 زکات را به آنها وحى کردیم ؛ و تنها ما را عبادت مى کردند. « )سوره الانبیاء( 
 

  نکات آیات شریفه



 ئم )عج( معاونت فرهنگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قا 

 

اق شیعه و سنیّ ، یکی از وظائف امام ، هدایت امّت به سمت حقّ و حقیقت است. در تعاریف متکلّمین سنیّ نیز همین  الف ـ به اتّف

معنا لحاظ شده است. در این آیه تصریح شد که انبیای نام برده شده در این آیه ، امامت داشتند و به امر الهی هدایت می نمودند ؛  

این معنا باشد در حالی که خودش هر لحظه در معرض گمراهی است و محتاج هادی می باشد.  حال چگونه کسی می تواند امام به  

لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ ـــ آیا کسى که  خداوند متعال می فرماید: » أَ فَمَنْ یَهدْی إِلىَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهدِِّی إِلاَّ أَنْ یُهدْى فَما  

ى حق مى کند براى پیروى شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت نمى شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى  هدایت به سو

(. آیا غیر از انسان معصوم ، که خود منزّه از خطا و هدایت کننده به خداست ، کسی  ۳۵شود، چگونه داورى مى کنید؟! « )یونس:  

د؟ آیا خلفای مورد نظر اهل سنّت نیاز به هدایت داشتند یا نداشتند؟ اگر بگویند نیاز  هست که نیاز به امام و هدیت کننده نداشته باش

به هدایت نداشتند گزافه گفته اند ؛ کسانی که زمانی غرق در شرک بودند چگونه به یکباره معصوم گشتند؟ و دلیل عصمتشان چیست؟  

ی اطاعت نمایند تا آنها را به حقّ رهنمون شود. پس خود خلفای سه و اگر نیاز به هدایت داشتند طبق آیه ی مورد بحث ، باید از امام 

گانه باید امامی می داشتند. حال می پرسیم که آن امام که بوده است؟ ممکن است بگویند: نبیّ اکرم )ص( یا قرآن کریم ؛ گوییم در  

می توانند امام آن سه نفر باشند امام دیگران   آن صورت امامت خود آنان لغو است ؛ چون نبیّ اکرم )ص( و قرآن کریم ، همانگونه که

نیز می توانند باشند. پس این سه تن چه رجحانی داشتند که محتاج به امام انسانی زنده نبودند؟ بنا بر این ، از بین مدّعیان امامت ،  

طبق دلائل نقلی مثل حدیث مدینة تنها آن کسی حقیقتاً حقّ امامت داشته که عین قرآن و علم او عین علم رسول الله بوده است ؛ و  

 .العلم و حدیث ثقلین و ... ، آن شخص کسی نیست جز علی )ع(
 

 .ب ـ طبق این آیات نیز جعل و نصب امام بر عهده ی خداست نه مردم. پس محصول سقیفه باطل می باشد
 

بعد از نبی اکرم )ص( کسی باید امام    پ ـ طبق این آیات ، امامت برای هدایت امّت ، شأن کسی است که لایق نبوّت نیز باشد. پس 

گردد که اگر نبوّت ختم نمی شد لیاقت نبوّت را داشت ؛ و آن علی بن ابی طالب است ، که طبق حدیث منزلت ، افضل از هارون نبی  

.« )ر.ک:  است. چون نبی اکرم )ص( فرمود:» تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی الّا اینکه پیامبری بعد از من نیست
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پس اگر پیامبر اسلام افضل از موسی است به ناچار علی )ع( نیز باید افضل از حضرت هارون باشد تا این نسبت حفظ گردد. همچنین 

 .ختم نمی شد ، تو شأنیّت نبوّت را داشتی رسول خدا در همین گفتار به طور ضمنی متذکّر شدند که اگر بعد از من نبوّت
 

دا  ت ـ طبق این آیات ، امام باید به امر و فرمان خدا امامت نماید ؛ و لازمه ی این امر آن است که امام ، عالم به تمام اوامر و نواهی خ

ا نکرده که خلفای سه گانه ، عالم  باشد. و در میان مدّعیان امامت هیچ کس جز علی )ع( نبود که چنین باشد. هیچ عالم سنیّ هم ادّع

به جمیع اوامر و نواهی خدا بوده اند. همچنین حدیث متواتر ثقلین مؤیدّ است که اهل بیت )ع( همردیف کتاب خدا هستند. و نیز به 

نّت ــ  اعتراف شیعه و سنیّ علی )ع( باب مدینه ی علم رسول الله است. همچنین جناب حاکم نیشابوری ــ از علمای بزرگ اهل س

نقل نمود از رسول گرامی که فرمودند: » علی مع القرآن و القرآن مع علیّ لن یفترقا حتیّ یردا علیّ الحوض ـــ علی با قرآن است و  

،    ۳قرآن با علی است ؛ هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.« )المستدرک ، حاکم نیشابوری ، ج

 (12۴ص
 

مه و از جمله خلفای سه گانه باید اطاعت مطلق از قرآن داشته باشند یا نه؟ اگر بله پس باید از علی )ع( هم که متّحد با حقیقت آیا ه

 .قرآن است ، اطاعت مطلق می کردند ؛ که نکردند
 

مامت تنها علی )ع( است که ث ـ همچنین طبق آیه ، فعل خیرات باید از جانب خدا بر امام ، وحی و الهام شود ؛ و در بین مدّعیان ا



 ئم )عج( معاونت فرهنگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قا 

ادّعای اتّصال به غیب داشته و ملهم بودن او توسّط پیامبر )ص( نیز تأیید گردیده است.یکی از دلائلی که این شأن را برای امیر مومنان  

ی  ثابت می کند ، حدیث منزلت است ؛ چون یکی از شئون حضرت هارون )ع( این بوده که بر او وحی می شده است ؛ لکن نه وح

تشریعی ؛ چون او تابع شرع موسی بود. پس علی )ع( هم که در حدیث منزلت تشبیه شده به هارون )ع( ، واجد این شأن خواهد بود  

، امّا نه با عنوان نبی. و اگر گفته شود که دریافت وحی مستلزم نبوّت است ، گوییم: چنین نیست؛ چون طبق تصریح قرآن کریم  

 .)ع( نیز دریافت وحی داشته اند ولی پیامبر هم نبوده اندحضرت مریم )س( و مادر موسی 
 

ج ـ همچنین طبق آیات فوق ، امام اهل زکات و نماز است ؛ و تنها علی )ع( است که نماز و زکاتش مورد تأیید مستقیم خدا واقع  

ان در محضر خدا هم به عنوان شده ؛ در حالی که دیگران اگر چه در ظاهر اهل نماز و زکات بودند ولی هیچکس یقین ندارد که آن

ذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ اهل زکات و نماز ، مورد قبول واقع شوند. خداوند متعال فرمود: » إِنَّما وَلِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّ

و و آنان که ایمان آورده اند ؛ همانها که نماز را برپا مى دارند، و در حال  الزَّکاةَ وَ همُْ راکِعُونَ. ـــ ولىّ شما ، تنها خداست و پیامبر ا

( ؛ مفسّرین شیعه و سنیّ اتّفاق نظر دارند که شأن نزول این آیه ی شریفه جریان صدقه دادن ۵۵رکوع، زکات مى دهند. « )المائدة: 

تنها اوست که نماز و زکاتش یقیناً مورد قبول خدا واقع  امیر المومنین )ع( در حال رکوع بوده است.پس در میان مدّعیان امامت ،  

 .شده ولی در مقبولیّت و عدم مقبولیّت نماز و زکات دیگر مدّعیان امامت منطقاً نمی توان یقین داشت
 

 :دلیل پنجم
 

لِبَن  لَقدَْ آتَیْنا مُوسىَ الْکِتابَ فَلا تَکُنْ فی مِرْیَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُدىً  أَئِمَّةً یَهدُْونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ  وَ  ی إِسْرائیلَ ؛ وَ جَعَلْنا مِنْهمُْ 

وسیله  کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ . ـــــ ما به موسى کتاب آسمانى دادیم؛ و شک نداشته باش که او آیات الهى را دریافت داشت؛ و ما آن را 

ن امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى کردند؛ چون شکیبایى نمودند، و به آیات ما  هدایت بنى اسرائیل قرار دادیم ؛ و از آنا

 (  2۴، 2۳یقین داشتند.« )السجده : 
 

 :نکات آیات شریفه
 

نامشروع می باشد انتخابات مجلس سقیفه  نتیجه  لذا  نه مردم.  بر عهده ی خداست  امام  نیز جعل و نصب  آیات  این   .الف ـ طبق 

امام باید به امر خدا امامت نماید ؛ و لازمه ی این امر آن است که امام عالم به تمام اوامر و نواهی خدا باشد. و ... ــ که در سابق  ب ـ 

 . گذشت 
 

 :دلیل ششم
 

 ذُرِّیَّتی قالَ لا یَنالُ عَهدِْی الظَّالِمینَ . ـــــ )به خاطر  وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ  

:  آورید( هنگامى را که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده ی این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود

ودمان من)نیز امامانى قرار بده!(« خداوند فرمود: »پیمان من، به »من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم!« ابراهیم عرض کرد: »از د 

 (12۴ظالمین نمى رسد. « )البقرة:
 

 :نکات این آیه ی شریفه
 

الف ـ امامت در این آیه مطلق به کار رفته ، لذا تمام مصادیق امامت را ، که حضرت ابراهیم )ع( شأنیّت آن را داشت ، شامل می شود  



 ئم )عج( معاونت فرهنگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قا 

، امامت سیاسی و حاکمیّتی است که در امامت مورد نظر متکلمین اهل سنّت پر رنگتر از دیگر ابعاد امامت  ؛ و یکی از آن مصادیق  

 .مطرح می شود
 

ب ـ امامت مطرح در این آیه به هر کدام از مصادیق آن که گرفته شود ــ اعمّ از امامت معنوی ، امامت علمی ، امامت نماز و ... ــ  

هیم )ع( در او وجود داشته است ، جز امامت سیاسی و امامت به معنای حقّ حاکمیّت بر جامعه ؛ چرا که  قبل از اعطاء امامت به ابرا

د اوّلاً آن حضرت قبل از امامت ، پیامبر اولوالاعزم بوده ؛ و پیامبر هر قومی یقیناً در علم و عمل و معنویّت و دیگر امور ، بر قوم خو

ت سیاسی ، هیچکدام از مصادیق امامت ، که در مورد آن حضرت مطرح باشد ، نیاز به جعل  برتری و پیشوایی دارد. ثانیاً جز امام

مستقلّ ندارد ؛ بلکه با جعل آن حضرت به نبوّت ، همه ی آن معانی نیز حاصل می شوند. پس مصداق اقرب آن امامتی که در آیه  

 .مطرح شده امامت در بُعد حقّ حاکمیّت بر جامعه می باشد
 

آیه ، مقام امامت ـ به معنای حقیقی آن نه امامت اعتباری ـ مقامی است مجزا از نبوّت و برتر از آن. لذا ابراهیم )ع( با   پ ـ طبق این 

 .این که نبی بود امام نبود و آنگاه که امتحاناتی را پشت سر گذاشته ، قابلیّت لازم را حاصل نموده ، به مقام امامت منصوب شد

چگونه در امّت اسلام کسانی ادّعای امامت نموده اند در حالی که فاقد این حدّ از صلاحیّتند ؛ و چگونه حال جای این پرسش است که  

، در   بوده  اهل سنّت  نپذیرفتند در حالی که طبق حدیث منزلت که مورد قبول  را  ابی طالب )ع(  امامت علی بن   ، در زمان خود 

به پیامبر)ص( مثل شأن هارون پیامبر است نسبت به حضرت موسی. »  صحیحترین کتب آنها نقل شده است ، شأن علی )ع( نسبت 

أَ فَقَالَ  الصِّبْیاَنِ  وَ  النِّساَءِ  تُخْلِفُنیِ عَلىَ  أَ  اللَّهِ  یاَ رَسُولَ  فَقَالَ  الْمدَِینَةِ  عَلىَ  اسْتخَْلَفَهُ  مِنْ  حَیْثُ  مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ   مَا تَرْضىَ أَنْ تَکُونَ 

ا أَنَّهُ لاَ نَبیَِّ بَعدِْی . ـــــ زمانی که پیامبر)ص( ـ در عزیمت به جنگ ـ علی )ع( را به عنوان خلیفه ی خود در مدینه گذاشت مُوسىَ إِلَّ

، علی )ع( گفت: یا رسول الله ! آیا مرا بر زنان و کودکان خلیفه قرار می دهی؟! پس پیامبر )ص( فرمود: آیا راضی نیستی به اینکه 

،    ۵و ج  2۰۹،    ۴مثل هارون باشی نسبت به موسی ، غیر از اینکه بعد از من پیامبری نیست. « )صحیح بخاری ، ج  نسبت به من  

 (12۰، ص   ۷ــ صحیح مسلم ، ج 12۹ص
 

مگر خود علمای اهل سنّت در تعاریفشان از امام نگفتند که » الامامةُ خلافةٌ عن الرسول ... « و مگر در این حدیث معتبر تصریح نشد  

پیامبر )ص( ، علی )ع( را در زمان خود خلیفه قرار داد. چگونه با وجود کسی که از هارون پیامبر افضل می باشد ، نوبت امامت به   که

دیگران می رسد؟! وقتی نسبت علی )ع( به پیامبر اکرم )ص( ، مثل نسبت هارون به موسی است ، پس به همان میزان که رسول الله  

اس افضل  )ع(  موسی  از  شود)ص(  حفظ  نسبت  این  تا  باشد  افضل  هارون  از  نیز  )ع(  علی  باید   .ت 

ت ـ خداوند متعال خودش ابراهیم )ع( را به امامت نصب نمود. پس امامت باید به نصب خدا باشد نه به انتخاب مردم. پس جریان  

 .سقیفه و محصول آن باطل است ؛ چون به نصب الهی نبود
 

د الله است ، یعنی عهدی است بین امام و خدا ؛ پس انتخاب مردم دخلی در آن ندارد. بنا بر  ث ـ طبق آیه ی مورد بحث ، امامت عه

 .این ، جریان سقیفه و محصول آن باطل است
 

بنا بر این اگر سه خلیفه ی اهل سنّت امام نیستند ، در تمام آن مدّت امام برحقّ علی بن ابی طالب بوده است. چون از طرفی طبق  

ت عامّه ، وجود امام ضرورت دارد و شیعه و سنیّ بر آن اتّفاق نظر دارند. از طرف دیگر تنها علی بن ابی طالب بود که  دلائل عقلی امام

در مدّت خلافت سه خلیفه ، دعوی امامت داشت. پس اگر امامت آن سه تن باطل بوده جز امامت آن حضرت گزینه ی دیگری باقی  

 .نمی ماند
 

 .ه ظالمین نمی رسد. در این تعبیر قرآنی ، درباره ی ظالم چهار احتمال استج ـ امامت که عهد الله است ب
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 .آنکه در سراسر عمرش ظالم است .1

 .آنکه در اوّل عمر عادل ، ولی در ادامه ی آن ظالم است .2

 .آنکه در اوّل عمر ظالم ، ولی در ادامه ی آن عادل است .3

 .آنکه گاه ظالم است و گاه عادل .4
 

 :  در ذریّـّه و نسل حضرت ابراهیم )ع( پنج صنف افراد ، احتمال وجود خواهند داشت که عبارتند از بر این اساس

 .افرادی که در سراسر عمرشان ظالم باشند .1

 .افرادی که اوّل عمر عادل ، ولی در ادامه ی آن ظالم باشند .2

 .افرادی که در اوّل عمر ظالم ، ولی در ادامه ی آن عادل باشند .3

 .افرادی که گاه ظالم و گاه عادل باشند .4

 .افرادی که هیچگاه ظالم نبوده در تمام عمر معصوم از ظلم باشند .5
 

روشن است که حضرت ابراهیم )ع( مورد اوّل و دوم را در دعای خود اراده نمی کند. چون دو گروه اوّل ظالم بالفعل بوده ، اهل جهنمّ  

نمی خواهد که ظالم بالفعل و اهل جهنمّ را امام مردم قرار دهد کجا رسد که پیامبری اولوالعزم می باشند ؛ و هیچ مومن عاقلی از خدا  

چنین تقاضایی از خدا بکند. پس منظور آن حضرت از » من ذرّیـّتی « سه گروه اخیر بوده اند که یکی معصوم می باشد و دو تای  

جه اهل  که  نیست  معلوم  ولی   ، اند  داشته  ظلم  چه  اگر   ، نیستدیگر  معلوم  نیز  آنها  بودن  بهشت  اهل  اینکه  کما  ؛  باشند   .نمّ 

آنگاه که حضرت ابراهیم )ع( امامت را بر این سه گروه از ذریّـّه ی خود طلب نمود ، خداوند متعال دعای او را مستجاب ساخت ، امّا  

واهند داشت که اسم ظالم بر آن صدق نکند. و  نه به طور مطلق ؛ بلکه فرمود: از میان این سه گروه ، تنها آنهایی قابلیّت امامت خ

روشن است که از این سه گروه ، تنها گروه پنج هستند که هیچ گاه ظلم نداشته اند و اسم ظالم بر آنها صدق نمی کند ؛ و تنها این  

از هر گونه گناهی  گروهند که اهل بهشت بودن آنها یقینی است. پس امامت تنها از آنِ کسانی است که در سراسر عمرشان معصوم  

باشند ؛ چرا که هر گناهی از مصادیق ظلم است. حال چگونه اهل سقیفه ادّعای امامت نمودند در حالی که اوّلاً قبل از اسلام سابقه  

کارهای  ی کفر داشتند ؛ ثانیاً در زمان اسلام نیز معصوم از گناه نبودند ؛ ثالثاً در زمان خلافتشان نیز به تصریح علمای خود اهل سنّت  

 .خلافشان کم نبود
 

 :دلیل هفتم
 

کَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ أَ فَمَنْ کانَ عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً أُولئِ 

بر حجّتى  مِرْیَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ . ــــ آیا کسى که از جانب پروردگارش  فَالنَّارُ مَوْعدُِهُ فَلا تَکُ فی 

روشن است و شاهدى از خود او در پى اوست ، و پیش از او نیز کتاب موسى که امام و رحمتى بود ]دروغ مى بافد[؟ آنها ]که در پى  

ت اند[ به آن ایمان مى آورند و هر که از گروه ها به آن کافر شود آتش ، وعده گاه اوست. پس در آن تردید مکن که آن حق  حقیق

 )1۷است و از جانب پروردگار توست ولى بیشتر مردم ایمان نمى آورند.« )هود:
 

لِساناً عَرَبِیًّا لِیُنذِْرَ الَّذینَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنین . ــ و پیش از آن ، کتاب    وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا کِتابٌ مُصدَِّقٌ  

موسى که امام و رحمت بود)نشانه هاى آن را بیان کرده(، و این کتاب هماهنگ با نشانه هاى تورات است در حالى که به زبان عربى  

 )12اى نیکوکاران بشارتى باشد. « )الأحقاف:و فصیح و گویاست، تا ظالمان را بیم دهد و بر
 

 :نکات آیات شریفه
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در این آیات شریفه ، کتاب حضرت موسی)ع( به عنوان امام معرفّی شده ، پس قرآن کریم به نحو اولی امام مردم است ؛ بخصوص  

ریم پیشوای مردم است و آنان در  اینکه قرآن کریم به عنوان مصدّق توارات در آیه ی اخیر نیز مطرح شده است. در این که قرآن ک

تمام امور باید از قرآن کریم تبعیّت نمایند شکیّ نیست ؛ چرا که قرآن کریم کلام خداست. لذا امام بالاصاله و اوّل و آخر کتاب خداست 

اوند متعال  ، نه شخصی از اشخاص ؛ حتیّ در صحنه ی حکومت نیز این قرآن کریم است که حقیقتاً امام مردم می باشد ؛ چون خد

لِلَّهِ ــ حقّ حاکمیّت و فرمانروایی نیست مگر برای خدا « ؛ و شکیّ نیست که قرآن کریم ، فرمان و ق إِلاَّ  الْحُکمُْ  انون فرمود: » إِنِ 

  خداست. پس طبق این آیات شریفه ، امام بالذّات خدا و کلام و کتاب اوست و دیگران به شرطی امام خواهند بود که عین کتاب الله 

باشند. اگر حضرت موسی)ع( امام بود به این سبب بود که عالم به جمیع معارف تورات بود ؛ و طبق تورات فرمان می نمود. همچنین 

اگر نبی اکرم )ص( به اجماع مسلمین ، امامت داشت به خاطر این بود که احاطه به کتاب الله داشت. پس امام بعد از او نیز باید کسی  

یع معارف قرآن کریم داشته ، وارث علم نبی باشد. خود علمای اهل سنّت نیز در تعریف امام گفتند: » امام باید  باشد که علم به جم

اقامه کننده ی شرع و حافظ دین خدا باشد.« و مگر دین و شرع چیزی غیر از قرآن کریم است. حال کسی که متّحد با حقیقت قرآن 

خ چگونه  نیست  آن  معارف  جمیع  به  عالم  نماید؟نبوده  حفظ  را  آن  معارف  یا  اقامه  را  آن  توانست   !واهد 

بنا بر این ، بی هیچ تعصّبی باید در احوال اصحاب رسول خدا تجسس نمود تا معلوم گردد که از نبیّ اکرم )ص) چه کسی عالم به  

 جمیع معارف قرآن و وارث علم رسول الله بود؟
 

و ادّعا شده علی بن ابی طالب است و غیر او از مدّعیان امامت نه خود چنین از مدّعیان امامت ، تنها کسی که چنین مقامی برای ا

ادّعایی داشتند و نه کسی چنین ادّعایی در موردشان کرده و نه شاهدی بر آن وجود دارد. بنا بر این ، طبق این آیات شریفه علی بن  

از علی )ع( هیچکدام از اصحاب پیامبر چنین موقعیّتی را ابی طالب تنها گزینه ی امامت مورد نظر قرآن کریم خواهد بود. چون غیر  

نداشته است. غیر او و اهل بیتش کیست که نبی اکرم)ص) وجودشان را در حدیث متواتر ثقلین ــ که مورد قبول شیعه و سنیّ است  

» ... فانظروا کیف تخلّفونی فی    ــ همردیف و متّحد با قرآن قرار داده باشد. از علمای اهل سنّت روایت شده که قال رسول الله)ص(:

 و طرفه  الثقلین. فقام رجلٌ فقال یا رسول الله و ما الثقلان؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الاکبرُ کتابُ الله ؛ سببٌ طرفه بید الله 

یّ الحوض و سألت لهما ذلک ربّی فلاتقدّموهما  بأیدیکم فتمسّکوا به لم تزالوا و لا تضلّوا ؛ و الاصغرُ عترتی و انّهما لن یفترقا حتیّ یردا عل

مردی  کنید؟  مى  رفتار  من چگونه  گرانبهاى  یادگار  دو  با  من،  از  پس  که  بنگرید  ــــــ  منکم.  اعلم  فانّهما  لاتعلّموهما  و  فتهلکوا 

که جانبى از آن در دست  برخواست و پرسید: یا رسول الله! دو أثر گرانبهاى شما چیست؟ فرمود: ثقل اکبر کتاب خداست؛ وسیله ای 

خدا مى باشد و طرف دیگر آن در اختیار شما قرار گرفته است؛ پس به آن چنگ بزنید که نمی لغزید و گمراه نمی شوید. و ثقل اصغر 

عترت من است؛ که همانا آن دو هرگز از همدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و من هم از پروردگارم  

ن اتحاد و یگانگى و جدایی ناپذیری را براى آنها درخواست کرده ام. پس بر این دو پیشى نگیرید که به هلاکت مى رسید و  همی

( ؛ در نقل دیگری از این حدیث فرمودند: »  ۶۶، ص   ۳سخنى به آنها نیاموزید که آنان از شما داناترند« )المعجم الکبیر ،الطبرانی ، ج

فى الثقلین . فنادی مناد: و ما الثقلان یا رسول اللّه؟ قال: کتاب اللّه طرف بید اللّه و طرف بأیدیکم فاستمسّکوا  ... فانظروا کیف تخلفونى  

به و لا تضلوا، و الآخر عترتى، و إن اللطیف الخبیر نبأنى أنهما لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض، و سألت ذلک لهما ربى، فلا تقدموهما  

هما فتهلکوا، و لا تعلموهم فانهم أعلم منکم، ثم اخذ بید علی رضی الله عنه فقال من کنت أولى به من نفسه  فتهلکوا، و لا تقصروا عن

فعلىّ ولیه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه. ـــــــ بنگرید که پس از من، با دو یادگار گرانبهاى من چگونه رفتار مى کنید؟  

هاى شما چیست؟ فرمود: یکى کتاب خداست که جانبى از آن در دست خدا مى باشد و طرف  پرسیدند: یا رسول الله! دو أثر گرانب

دیگر آن در اختیار شما قرار گرفته است؛ به آن چنگ بزنید و گمراه نشوید. و دیگرى عترت من است؛ خداى لطیف و دانا ، مرا مطّلع  

ن وارد شوند. و من هم از پروردگارم همین اتحاد و یگانگى را  ساخته که این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر م

براى آنها درخواست کرده ام. پس بر این دو پیشى نگیرید که به هلاکت مى رسید و در مورد آنها کوتاهى نکنید که هلاک خواهید  



 ئم )عج( معاونت فرهنگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قا 

: هر که من نسبت به جان او، از خود شد. و سخنى به آنها نیاموزید که آنان از شما داناترند. سپس دست علی )ع( را گرفت و فرمود

،    ۳او اولاترم، على هم اولاتر است به جان او. پروردگارا! دوستش را دوست و دشمنش را دشمن بدار.« )المعجم الکبیر ،الطبرانی ، ج

 )1۶۷ص

مام از عدم جدایی عترت  در این دو نقل حدیث ثقلین که محتوای اصلی آن متواتر و مورد اعتماد هر دو فرقه می باشد ، با صراحت ت

رسول خدا و قرآن خبر داده شده و در یکی از نقلها بر نام مبارک علی بن ابی طالب )ع( تصریح شده. و بین شیعه و سنیّ اختلاف و 

 .شکیّ نیست که آن حضرت جزء عترت می باشد
 

یقت تمسّک جستن ، جز امام قرار دادن همچنین در این روایت به صراحت امر شده که به قرآن و عترت تمسّک جویید ؛ و آیا حق

است. همچنین تصریح شده که بر آنان پیشی نگیرید! و آیا معنای امامت جز این است که مصداق آن پیشاپیش مردم باشد؟ همچنین 

ت علی )ع) را فرمودند که به آنان یاد ندهید که آنها اعلم از شما هستند. پس چگونه خلیفه ی اوّل و دوم ادّعای فاطمه زهرا و شهاد

در باب فدک نپذیرفتند و خود را داناتر از آنها در حکم خدا دانستند؟ و ... . و چگونه ادّعای علی )ع( را در خلیفه ی رسول خدا بودن 

 ، قبول نکردند؟ 

 

القرآن مع   جناب حاکم نیشابوری ، از اکابر علمای اهل سنّت ، در حدیث صحیحی از نبی خدا )ص( آورده است: » علی مع القرآن و

علیّ لن یفترقا حتیّ یردا علیّ الحوض ـــ علی با قرآن است و قرآن با علی است ؛ هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض  

 )12۴، ص  ۳کوثر بر من وارد شوند.« )المستدرک ، حاکم نیشابوری ، ج
 

شکی نیست که علی )ع( نیز امام مردم می باشد. چون همانطور که گفته شد ، شکی در این نیست که قرآن امام مردم است ؛ پس  

آنکه همواره با قرآن است و قرآن همواره با اوست ، حکم قرآن را خواهد داشت. از این دلیل حتیّ عصمت آن حضرت از خطا و سهو 

ن کریم جدا خواهد شد ؛  و نسیان نیز ثابت می شود. چون اگر خطا و سهو و نسیان بر آن حضرت جایز باشد ، در همان موارد از قرآ

چرا که خطا در کلام الله مجید راه ندارد. همچنین از این استدلال ، علم آن حضرت بر تمام امور اثبات می گردد ؛ چرا که خداوند  

د. بر  متعال ، قرآن کریم را » تبیاناً لکلّ شیء « نامیده است. پس کسی هم که متّحد با قرآن باشد » تبیاناً لکلّ شیء « خواهد بو

و هر چیزی همین اساس ، امام باقر )ع( در تفسیر آیه» وَ کُلَّ شیَْ ءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ « فرمودند:» چون این آیه نازل شد که: »  

ن انجیل را در امام مبین برشمردیم « ؛ دو مرد فی المجلس برخاستند و گفتند یا رسول اللَّه! آن امام تورات است؟فرمود: نه. گفتند آ

است؟ فرمود نه. گفتند آن قرآن است؟ فرمود: نه. در این هنگام امیر المؤمنین على بن ابى طالب وارد شد ، رسول خدا )ص( فرمودند:  

آن امام مبین ، این مرد است ؛ به راستى اوست امامى که خداى تبارک و تعالى علم هر چیز را در او بر شمرده است.« )امالى شیخ  

 )،مجلس سى و دوم 1۷۰صدوق ،ص
 


